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مادربــزرگ، چشــم دوختن به 
دست هاى مادر وقتى ناردانه ها را 
توى طبق مســى پيش مى آورد و 
گوش سپردن به صداى پدربزرگ 
كه وقت خواندن « صحبت حكام و 
ظلمت شــب يلدا» لرز خوشــى 
مى گيرد، همه و همه نقشِ شــب چله اى 
است كه خاطره بلندش را با خود از سالى 
به ســالى ديگــر مى بريــم و هربــار از 

يادآورى اش حظ مى كنيم .
 كنار ايــن تصويرها كه با عنــوان آيين 
و رســوم مردم ايران و خراســان معرفى 
مى شــود، بايد جاى افســانه و قصه هاى 
بسيارى را خالى كنيم كه گويا سال هاست 
رونق نقلشان از دهان افتاده و اين روزها 
ديگر به فراموشــى ســپرده شــده اند. 
قصه هايى كه ردپايشــان را مى شود در 
 ادبيات و فرهنگ شــفاهى مــردم ايران 
جست وجو كرد؛ اسطوره هايى با محوريت 
خورشيد و شب چله كه هر يك به نوعى 
بلندى شــب يلدا و تاريكى بيش از اندازه 
آن را در ذهن عامه مردم توجيه مى كرده 

است.  

 افسانه اهمن و بهمن

در كنار شــاهنامه خوانى، تفأل به ديوان 
حافظ و خوردن نوبرانه هاى پاييزى، نقل 
افسانه ها يا همان«اوسنه گويى» يكى از 
رســوم قديم مردم خطه خراسان بوده و 
هست تا به مدد آن شب تيره را به سپيده 

صبح گره بزنند.
 البته ناگفته نماند كه اوســنه گويى تنها 
ويژه مردم خراسان نيســت و ديگر اقوام 
ايرانى هم افسانه ها و اسطوره هاى بسيارى 
دارند كــه اگرچه برگرفتــه از فرهنگ  و 
باورهاى گوناگون اســت، اشتراك هاى 

بسيارى نيز در ميان آن ها يافت مى شود.
 قصــه «اهمن و بهمــن» يكــى از اين 
افســانه هاى تقريبا مشــترك است؛ در 
گاه شمارى فرهنگ عامه خراسان و اغلب 
اقوام ايرانى فصل زمستان در دو ماه دى 
و بهمن بــه دو بخشِ چله بــزرگ و چله 
كوچك تقسيم مى شــود كه اولى عمرى 
40 روزه دارد و دومــى 20 روز بــه درازا 
مى كشد. 4 روز پايانى چله بزرگ و 4 روز 
آغازين چله كوچك (از هفتم تا چهاردهم 
بهمن) را هــم «چارچــار» مى نامند كه 
در آن معمولا ســوز و ســرماى زمستان 
به اوج شدت خود مى رســد. از همين رو 
خراسانى ها براساس باورهاى خود به هر 
پاره از فصل آخر ســال نامى  مى دهند و 
براى آن افسانه اى نقل مى كنند. مثلا در 
پاره اى از نقاط اين اقليم به 10 روز پس از 
چله كوچك «اهَمن» مى گويند و 10 روز 
پس از اهمن را هم كه در مجموع 10 روز 
اول اسفند مى شــود «بهمن» مى نامند. 
آن ها همچنين 10 روز پايانى ماه اسفند 
را به نام «ننه پيرزن» يا« ســرما پيرزن» 

مى خوانند.
 بنا بر اين اســطوره اهمــن و بهمن دو 
برادر و فرزندان زنى به نام سرما پيرزن يا 
«بردالعجور» هستند. اين دو خواهرى به 
نام «آفتاب به هود يا (حوت)» نيز دارند كه 

10 روز آخر اسفند متعلق به او ست.
بنا بر اين حكايــت، روزى اهمن و بهمن 
به كوه مى رونــد تا براى مادر پيرشــان 
هيزم بياورند اما باز نمى گردند. ساعت ها 
مى گذرد و ننه ســرما كه غيبت پسرانش 
شــور به دلش انداخته، دخترش «آفتاب 
به حوت» را به دنبال برادرانش مى فرستد 
اما او هم مى رود و بــاز نمى گردد. كم كم 
آتش كرسى ننه پيرزن خاموش مى شود و 
او به ناچار پا از زير كرسى بيرون مى كشد 
و به دنبال بچه هايش راه كوه را در پيش 
مى گيرد، اما هر چه جست وجو مى كند، 

آن ها را پيدا نمى كند.
 ننه سرما 3 روز در كوه مى ماند و تا توان 
دارد تلاش مى كند در غيبت اهمن، بهمن 
و آفتاب به حوت سرماى زمستان را شدت 
بخشد. او سرانجام تصميم مى گيرد تا عالم 
را به آتش بكشد. براى همين جارويى را 
آتش مى زند و آن را دور سرش مى چرخاند 
و مى گويد: « كو اهَمنم، كو بهمنم، دنيا را 
آتش مى زنم.» آنگاه جارو را پرتاب مى كند. 
حالا برخى از اقوام خراسان سال هاست كه 
جارويى آتش مى زنند و معتقدند كه اگر 
جارو در آب بيفتد سال پيش رو، سالى پر 
باران است و اگر جارو در خشكى بيفتد، 

خشك سالى و بى محصولى است.

شبيه اين داستان  را در بيرون از خراسان 
و در باور ديگر اقــوام ايرانى هم مى توان 
ديد. به عنوان مثال ايــن روايت در ميان 
مردم سيرجان به اين شكل نقل مى شود: 
« پديد آمدن تغييرات جوى زمستان در 
اثر نبرد دو برادر اهمن و بهمن با يكديگر 
رخ مى دهد. اين روايــت مى گويد كه هر 
سال در آغاز چله بزرگ، اهمن و بهمن كه 
مظهر سرما هستند با يكديگر در مى افتند 
و به ستيزه و جنگ بر مى خيزند و از صداى 
فرياد دو برادر آسمان غرنبه و طوفان در 
مى گيرد. از برق شمشيرهايشان صاعقه 
پديد مى آيد و از ريزش اشكشــان باران، 

برف و تگرگ بر زمين مى ريزد.»

 رجزخوانی چله بزرگ و کوچک

در باور مردم بروجرد داستان اهمن و بهمن 
با رجزخوانى چله بزرگ و كوچك براى هم 
شروع مى شود. در اين داستان روزى چله 
كوچك از چله بزرگ مى پرســد:«در اين 
عمر درازت با مــردم چه كرده اى؟» چله 
بزرگ جواب مى دهــد:« كارى كردم كه 
مردم از شدت سرما به زير كرسى ها و به 
پاى تنور خانه هاى خــود پناه ببرند. چله 
كوچك مى گويد: «حيف و صد حيف كه 
عمرم كوتاه است. اگر عمرم به درازى عمر 
تو بود كارى مى كردم كه مردم از شــدت 

سرما به داخل تنورهايشان بروند.»

 ...اگر پشتم به بهار نبود

در فرهنگ مردم ايران درباره داســتان 
اهمن و بهمن و رجزهــا و لاف زدن هاى 
اين دو چله در نشــان دادن مقدار نيرو و 
ميزان زيان رسانى شان به مردم روايت هاى 
بســيارى وجود دارد. به عنوان مثال دو 
نمونه از رجزهاى چله كوچك اين است 
كه مى گويد:« اگر پشتم به بهار نبود، بچه 
را در گهواره خشك مى كردم يا مى گويد 
من برادر كوچك ترم امــا از برادر بزرگ 

ظالم ترم. »

 بیرون آمدن قارون در شب یلدا

همچنين در داســتان ديگرى در شــب 
يلدا «قارون» به هيئت هيزم شكنى براى 
كمك به تنگ دستان و فقرا ظاهر مى شود. 
او با پشــته هاى هيزم بر پشت به در خانه 
مردم فقير مى رود و براى ســوخت اجاق 
شــب يلدا به آن ها هيــزم مى دهد. فقرا 
هيزمى كه قارون به دستشان مى دهد را 
در هيزم دان هاى خود مى ريزند و بخشى را 
در انبار خانه نگه مى دارند. هيزم هاى انبار 
شده همان شــب به طلا تبديل مى شوند 
و خانه را درخشــان مى كنند؛ به احتمال 
فراوان فــرو رفتن و نهان شــدن قارون 
در روايت هاى اســلامى و خورده شدن 
گنجش از ســوى زمين در پاگيرى اين 
افســانه بى تأثير نبــوده و نقلش با هدف 
اميدبخشــى به فقرا در شب چله صورت 

گرفته است.  

 افسانه کرنجال

در باور مردم كازرون كه مى شود شبيهش 
را در ميان اقوام خراســان هم ديد، شب 
يلدا يا شب چله زمان بيدارى ديوى به نام 
كِرِنجال(خرچنگ) است. كازرونى ها اين 
ديو را دشمن خورشيد و آفريننده سياهى 
و تاريكى مى پندارند. طبــق اين باور هر 
سال وقتى كه خورشيد، جان مى گيرد و 
تابندگى و گرمازايى آغاز مى شود، درست 
در هنگامى كه درختان جوانه مى زنند و 
سبزه و گياه سر از خاك بيرون مى آورند، 
كرنجال كه دشمن خورشــيد است، به 
خواب مى رود و تا آخر ماه قوس(ماه آذر) 
مى خوابد اما در شب چله از سياه چالى در 
قعر زمين بيرون مى جهد و تنوره كشــان 
به سمت آســمان مى رود تا خورشيد را 
پيدا كنــد و او را در بند كشــد. كرنجال 
ابرهاى سياه را جمع مى كند و روى چهره 
خورشيد مى كشــد تا تابش او را خاموش 
كند. براى همين مردم اين خطه در شب 
يلدا با جمع شدن در خانه هاى يكديگر، 
افروختن آتش، پهن كردن سفره « شب 
چره» و روشن كردن شمع تلاش مى كنند 
تا از تاريكى اين شب كم كنند و خورشيد 

را براى دوباره تابيدن يارى دهند.
منبــع: كتاب«يلدا و شــب چله» نوشــته مجتبى 
برزآبادى فراهانى،كتاب «شــب يلدا» به قلم على 
بلوكباشــى و «جشــن هاى ملى ايرانيان» اثر رضا 

دشتى
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گذشته مورد توجه حكومت ها 
بوده  اين مسئله در ايران، از دوره 
قاجــار مورد توجه قــرار گرفته 

است.
 مشــهد به دليل زيارتى بودن، 
از جمله شــهرهايى اســت كه 
جمعيت آن از ديد سياحان و محققان 
دور نمانده است و هر يك از افرادى كه 
از شهر مشــهد ديدن كرده اند به طور 
تقريبى اشــاره اى نيز به جمعيت شهر 

داشته اند.
«مكدونــال كينير» يكــى از صاحب 
منصبانــى اســت كــه بــه همــراه 
«ســرجان ملكم» و بــه نمايندگى از 
كمپانى هند شــرقى در زمان سلطنت 
فتحعليشــاه قاجــار به ايــران آمد. او 
جمعيت مشــهد را 50هزار نفر برآورد 
كرده اســت. «فريزى» ديگر ســياح 
اروپايى نيز جمعيت مشهد دوره قاجار 
را 40 هزار نفر تخمين زده و «ميســيو 
كنولى» كه در سال 1823ميلادى قدم 
به مشهد گذاشته، جمعيت آن را 45هزار 
نفر نوشته اســت. همچنين «بارنز» از 
ديگر سياحان اروپايى هم در سفرنامه 
خود، جمعيت ارض اقــدس  را با عدد 

40هزار نفر برابر كرده است.
مســيو فريــه فرانســوى، خانيكوف 
روسى و شــيندلر آلمانى هم  به طور 
مشترك جمعيت مشهد را 60هزار نفر، 
لردكرزن45 هزار و هانرى رنه در سال 
1278شمسى جمعيت شهر را 80هزار 
نفر تخمين زده اند. امــا آنچه كه بتوان 
از آن به عنوان نخســتين سرشمارى 
مشهد، در اسناد تاريخى ياد كرد، ثبت 
جمعيتى بوده كه به دست كدخدايان 
محــلات پنجگانه شــهر در ماه رجب 
سال1283ه.ق برابر با 1245 شمسى 
انجام گرفته اســت. سندهاى مكتوب 
مى گويند كه در اين تاريخ كدخدايان 
مشهد سياهه اى از جمع ابواب مسكونى 
و شغلى هر محله تهيه و جمع كل  را به 

صورت زير اعلام كرده اند.
  محله سرشــور، جمعى عالى شان 

كدخدا مددبيك:7286 دربند
  محله ســراب، جمعىِ عالى شــان 

كدخدا غلامرضا: 839 دربند
  محله چهارباغ:291 دربند

  محلــه نوغان، جمعى عالى شــان 
حاجى يعقوب: 1384 دربند

  محلــه خيابــان ســفلى جمعى 
عالى شــان كربلايى رحيــم كدخدا: 

1288دربند
  جمع:11088دربند

در اين سرشــمارى محلى تعداد ديگر 
مكان هاى شــهر هم به عدد آمده كه 

شرح آن چنين است:
  مساجد: 167 باب

  مدارس: 19باب
  حمام: 47 باب

  آب انبار: 56باب
  امضــا: كدخدايــان ارض اقدس به 

تاريخ 28رجب سنه1283ه.ق
اما جالب اســت بدانيد كــه در عصر 
ناصرالدين شــاه، توجه به سرشمارى 
نفوس و مســكن به صــورت جدى در 
ايران مطرح شد كه مى توان اثر آن را در 
كتاب«مجموعه ناصرى» مشاهده كرد. 
مجموعه ناصرى 10جلد از رساله هاى 
مختلف خطى اســت كه بيشتر آن ها 
مربوط به جغرافيــاى ولايات مختلف 
ايران، سرشــمارى نفــوس، طوايف، 
نوع معيشت، شــرح حال علما و فضلا، 

توصيف بناها و آثار هنرى و غيره است 
كه پس از ســال1290 تــا 1300ه.ق 

فراهم شده است.
طبــق ايــن ســند، نخســتين و 
دقيق تريــن سرشــمارى عمومــى 
در ســال«1295ه.ق» برابــر بــا
«1257خورشــيدى» بــه دســتور 
ناصرالديــن شــاه قاجار در مشــهد 
صــورت گرفته اســت. در ايــن زمان 
«ركن الدولــه» حكمران خراســان و 
سيستان بوده اما كار سرشمارى تحت 
نظر «زين العابدين ميرزا» و شــاهزاده 
«محمدولى ميرزا» انجام شــده است. 
اطلاعات دقيقــى دربــاره اينكه اين 
سرشــمارى چند ماه طول كشيده و از 
سوى چند مأمور انجام شده، در دست 
نيست. ولى احتمال دارد تهيه اين آمار 
3ماه طول كشيده باشد. محدوده آمارى 
نيز 6محله نوغان، سرشــور، عيدگاه، 
ســراب، پايين خيابان و بالا خيابان را 

شامل مى شده است.
گويــا «زين العابدين ميــرزا» يكى از 
شــاگردان دارالفنون بوده كه در زمان 
ناصرالدين شاه و حكمرانى ركن الدوله 
در خراسان به مشهد آمده و آمارگيرى 
كرده است. براســاس پژوهش مهدى 
ســيدى پژوهشــگر تاريخ مشــهد، 
نســخه اى از اين آمار كه در حد خود 
دقيق و سودمند اســت و ظاهرا نسخه 
اصل و منحصر به فردى نيز هســت، در 
كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ايران 
به شماره1232 وجود دارد. اين نسخه 
تاريخ نــدارد ولى چــون تصريح دارد 
كه در ســال « بارس ئيل» يعنى سال 
پلنگ تهيه شده با توجه به قرائن موجود 
مى توان حدس زد كه احتمالا در سال 
« 1258خورشيدى» تأليف شده است. 
زين العابدين ميرزا آمار هر يك از 6محله 
اصلى مشــهد را جداگانه و به صورت 
جدول آورده و حتى جزئياتى از قبيل 
اسم، شغل، رئيس خانواده، تعداد اولاد 
اناث و ذكور را هم به تفكيك ذكر كرده 
است. طبق اين سرشــمارى جمعيت 
مشهد در اين ســال 57هزار 287 نفر 
و شمار خانه هاى شــهر مشهد حدود 

7667باب بوده است.
مهم ترين مسائلى كه در اين سرشمارى 

مورد توجه قرار گرفته اند عبارت اند از:
  تقسيم بندى مردم جامعه به فقير 

و غنى
  ذكر مشاغل عمده شــهر مشهد و 

مشــخص كردن كارمنــدان دولتى از 
رعيت

  توجه به ديگر اقشــار شهر مشهد 
همچون يهوديان

  ذكر تعداد افراد اعم از زن و مرد، پير 
و جوان، افراد معلول

نكته مهم در سرشمارى سال1295،ه.ق 
مشــهد، اشــاره زين العابدين ميرزا به 
تعدادديگر مكان هاى مهم شهرى است. 
در اين سرشمارى  مســاجد(94باب)، 
تكايا(59تكيــه)، مدارس(12بــاب)، 
نبارها 49باب)،آب ا كاروان ســراها(

(51عــدد)، كارخانجات(137كارخانه) 
و باغات(97قطعه) ذكر شده اند. در اين 
فهرست همچنين آمار ساير كارخانه ها از 
قبيل شيشه گرى،كاشى سازى،پيله كشى، 
دباغى و كوزه گرى با عدد252باب ثبت 
وتعداد نظاميان شهر نيز1800نفر عنوان 

شده است.
منبع: كتاب «نخســتين هاى مشــهد» نوشته 
غلامرضــا آذرى خاكســتر و كتــاب «نفوس 

ارض اقدس» به تصحيح مهدى سيدى.
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نخستین سند هویتی ایرانیان خارج از کشور، 
اسفند ماه ۱۳۰۸ در شهر بمبئی به نام «عبدالحسین 

سپنتا» کارگردان فیلم «دختر لر» صادر شده است

۱۳۰۸
نخستین سند ولادت، سال۱۳۰۴، برای 
فردی به نام «فاطمه ایرانی» و در تهران 

به ثبت رسیده است

۱۳۰۴
اداره سجل احوال

۱۲۹۷۱۳۰۷۱۳۱۵۱۳۳۷۱۳۵۲

شب بلند افسانه های تاریک و روشن
نقبی بر باورهای عامیانه مردم درباره شب یلدا

سیاهه نویسی جمعیت
مروری بر تاریخ نخستین سرشماری انجام گرفته در مشهد

اين اعلان كه در سال 1306 در روزنامه آفتاب شرق 
منتشر شده است، نشان مى دهد كه براى عده اى از 
مردم (احتمالا طبقات بالا و تحصيل كرده اجتماع) 
مهم بوده است كه نام فاميلىِ انتخابى آن ها از سوى 
فرد ديگرى استفاده نشــود. در متن موجود، فردى 
به فاميلى ميرزا عباســخان اعلام كرده است كه نام 
فاميلى اش با عنوان «مدحت» در 23 شهريور 1306 
در دفتر سجل احوال ثبت شده اســت تا ديگران از 

انتخاب آن خوددارى كنند.

يكى از نخستين آمارها يا شــايد نخستين آمارى 
كه از اوراق هويتى مشهد منتشــر شده، به تاريخ 
4 شهريور 1307 در روزنامه آفتاب شرق است. اين 
آمار كه از دفتر مركزى اداره سجل احوال خراسان 
به دست آمده اســت، نشــان مى دهد تمام اوراق 
هويتى اى كــه از نيمه مرداد 1306 تــا 31 مرداد 
1307 در مشهد و ولايات صادرشده است جمعا 62 

هزار و 221 ورقه بوده است.

تا پیش از 
مشروطه تقریبا 
هیچ سرشماری 

رسمی ای در ایران 
انجام نشده 

است.

تصویب نامه ای 
مشتمل بر ۴۶ ماده 
درباره آمار و ثبت 
احوال به تصویب 

هیئت وزیران 
رسید اما تا آذر 

۱۲۹۷ خورشیدی 
اجرا نشد. 

ثبت احوال در 
تهران در وزارت 
داخله (وزارت 

کشور) تأسیس 
شد و به تدریج در 
نقاط دیگر توسعه 

یافت.

آيين نامه ای 
مفصل درباره 
« احصائیه» 
و جمع آوری 

آمارهای گوناگون 
به تصویب 

هیئت وزیران 
رسید و  سرشماری، 
یک تکلیف قانونی 

به شمار آمد.

 صدور شناسنامه 
برای خدمت 
نظام وظیفه، 

ورود کودکان به 
دبستان و انجام 
معاملات تجاری 

و اقتصادی 
الزامی شد.

اولین قانون 
ثبت احوال 

تصویب و مقرر 
شد همه اتباع 

ایرانی در داخل و 
خارج کشور باید 
شناسنامه دار 

شوند. 

وزیر داخله 
(ادیب السلطنه ) 
طی صدور نامه ای 
به رئیس الوزرا، 
طرح تشکیل 
اداره جدید 

احصائیه (سجل 
احوال ) را ارائه 

کرد.

از آنجا که وظیفه 
جمع آوری 

آمارهای مختلف 
به اداره سجل 

احوال محول شد؛ 
نام این اداره نیز به 
«اداره احصائیه 
و سجل احوال» 

تغییر یافت.

ثبت نام 
خانوادگی 
اجباری شد؛ 
براساس این 

قانون، سرپرست 
خانواده باید برای 

فرزندان خود 
نام خانوادگی 
انتخاب می کرد.

با بازنگری وظایف 
و آيين نامه های 

مربوط به 
احصائیه، نام آن 
به «اداره کل آمار 
و ثبت احوال» 

تغییر یافت.

با تعریف وظایف 
و ساختار جدید، 
«اداره کل آمار و 
ثبت احوال» به 
« سازمان ثبت 

احوال» تغییر نام 
داد.

در این سال، 
برخی وظایف و 
آيين نامه های 
این سازمان 

ازسوی مجلس 
شورای اسلامی 

بازنگری شد.

قانون تخلفات، 
جرائم و 

مجازات ها 
مربوط به 

اسناد سجلی و 
شناسنامه توسط 
مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 
تصویب شد. 

مهر، سنديت و اعتبار نداشت.
در فروردين ســال1295ه.ش، نخســتين گام برداشــته شــد و 
تصويب نامه اى مشتمل بر 41ماده به تصويب هيئت وزيران رسيد. 
مقدمات اجراى اين طرح از اول مهرماه1297 فراهم و اداره اى به نام 
«اداره سجل احوال» در وزارت كشور تأسيس شد. از روز شانزدهم آذر 
همان سال نيز مأموران بلديه تهران، شروع به توزيع شناسنامه هاى 

يك برگى بين ساكنان شهر تهران كردند.
اين چنين شد كه  مجلس در تاريخ 14 خرداد1304ه.ش قانون سجل 
احوال را كه مشتمل بر 35 ماده بود، تصويب كرد. به موجب اين قانون 
مقرر شد همه اتباع ايرانى، چه در داخل و چه در خارج از كشور، داراى 
شناسنامه باشــند. اين قانون دامنه فعاليت اداره سجل احوال را كه 

حدود 7سال فقط در تهران قرار داشت، تا شهرستان ها گسترش داد.
دولتمردان پس از تصويبِ قانون ســربازگيرى(نظام اجبارى)، براى 
فراخوان عمومى سربازان، از روش شناسنامه گيرى استفاده كردند. 
به اين صورت كه در سال1306، گرفتن شناسنامه براى همه خانوارها 
اجبارى شد و در خرداد1307 نيز اين اداره از شهردارى منفك شد و به 

شكل مستقل، كار خود را ادامه داد.
در مرداد1307 قانون جديد ثبت احوال تصويب شد و چون 2وظيفه 
ثبت وقايع و جمع آورى آمارهاى مختلف به اين اداره محول شده بود، 
نام آن به اداره «احصائيه و سجل احوال كل مملكتى» تغيير پيدا كرد. 
از اين تاريخ به بعد، به تناسبِ تغيير و تحولات به وجود آمده در كشور، 
قانون ثبت احوال نيز به دفعات، مورد تجديدنظر، تغيير و اصلاح قرار 
گرفت. در سال1337 قسمت آمار از ثبت احوال جدا شد و خود با نام 
«اداره كل آمار عمومى» شــروع به فعاليت كرد كه به موجب مصوبه 
بعدى در ســال1344 به نام «مركز آمار ايران» شناخته شد. پس از 
گذشت اين زمان در تيرماه1355، قانون جديد ثبت احوال مشتمل بر 

55ماده به تصويب رسيد، سپس به موجب اصلاحيه دى ماه سال 1363 
مجلس شوراى اسلامى، در برخى از مواد آن اصلاحاتى صورت گرفت و 

بعد از آن به قوت خود باقى ماند.

 سجل گیری در مشهد

پس از اجبارى شدن گرفتن ورقه هويت(شناسنامه)، از آنجا كه اين 
قانون با باورها و حتى شــيوه زندگى و اعتقادات ايرانى ها مغايرت 
داشــت، مشــكلاتى در ثبت دقيق تاريخِ ولادت ها صورت گرفت. 
به عنوان مثال چون چرخ زندگى ســنتى عموم مردم اين دوره با 
دامدارى و كشاورزى مى چرخيد و فرزند ذكور حكم بازوى خانواده 
را داشــت، مردم براى اينكه پسرانشان ديرتر به ســربازى بروند، 
شناسنامه  آنان را كوچك تر از سن واقعى شان مى گرفتند و در عوض 
چون شوهر دادن دختر در سن پايين رســم بود، عوام براى اينكه 
دخترانشان را زودتر به خانه بخت بفرستند، سن اناث در شناسنامه 
را بزرگ تر درج مى كردند. اين مســائل در كنار اعتماد نداشتن به 
حكومت وقت و وجود شايعاتى كه شناسنامه را شرعى نمى دانست، 
سبب شد مشــهدى ها ثبت هويت و نام و نشــان خود را به اكراه 
بپذيرند؛ زيرا گمان مى كردند حكومت قصد دارد با ثبت هويت ها 
به نام و نشــان نواميس و احوال اندرونى خانه ها دست پيدا كند اما 
جرايد كثيرالانتشارى چون «آفتاب شرق» پاى كار مى آيند و با درج 
مقاله هاى بسيار سعى مى كنند درباره اين رويداد، روشنگرى كنند.

ثبــت فاميل هم دردســرهاى خاص خودش را داشــته اســت. از 
موسپيدكرده ها كه بپرسيد، برخى خاطرشان هســت در آن دوره 
2كارشناس كه معمولا اديب و آشنا به زبان فارسى بودند در روستاها و 
محلات مى چرخيدند و براى هر فرد  براساس جايگاه، طبقه اجتماعى، 
شهرت و شغل، نام فاميلى انتخاب مى كردند. برخى از اين نام ها در 
لحظه و براســاس تكيه كلام گوينده يا حالت آن لحظه اش، انتخاب 

مى شده است!

با وجود  افتتاح اداره ســجل احوال مشهد در ســال 1305، اجراى 
اين قانون تا مرداد 1306 به تعويق افتاد. فعاليت رســمى اين اداره 
در زمان اســتاندارى «محمدعلى بنى آدم» به همت «حاج مرتضى 
ميرزا» رئيس جديد سجل احوال خراسان با صدور اولين سند سجلى 
و شناسنامه رســمى براى شــخصى به نام «غلامرضا رضايوف» در 
تاريخ 1306/05/12 آغاز شد و سپس توسط «محمدولى خان اسدى» 
كه هم زمان با سمت نيابت توليت آستان قدس، كفالت ايالت خراسان 

را هم برعهده گرفته بود، ادامه پيدا كردكه تا سال 1308 طول كشيد.
در ذكر علت طولانى شدن اجراى اين قانون آمده است كه عده اى از 
اهالى خراســان از جمله طوايف و ايلات بربرى و تيمورى، از گرفتن 
ورقه هويت، ســر باز مى زدند؛ زيرا رؤســاى آن ها گمان مى كردند 
علت دادن ورقه هويت از طرف دولت، اخذ وجوهات و ســربازگيرى 
اســت. از اين رو مردم اين قانون را مخالف منافع خود مى ديدندولى 
از آنجا كه عامل اجرايى قوانين در خراســان، لشكر شرق بود، واليان 
خراسان و رؤساى ادارات ســجل احوال توانستند با مساعدت لشكر 
شرق، مخالفان اين قانون از جمله ســران طوايف و ايلات خراسان را 
با خود موافق ســازند. اگرچه صدور اوراق هويت رايگان بود، گاهى 
كدخدايان محلى در برابر واگذارى اوراق هويــت به مردم، وجوهى 
را دريافت مى كردنــد و سوء اســتفاده هايى از ايــن قانون صورت 
مى گرفت.تشكيلات ثبت احوال خراسان و مشهد از ابتداى تأسيس 
آن به تبعيت از تشكيلات كشــورى و همچنين افزايش جمعيت و 
گستردگى استان و شهر دچار تغييراتى شده است كه اسناد تاريخى 
به جا مانده از آن دوران در مركز اسناد آستان قدس، اين تغييرات را

 نشان مى دهد. 
منبع:  كتاب« مشهد از نگاه سياحان»،گفتگو با كاظم جهانگيرى كلاته، كارشناس مركز 

اسناد آستان قدس رضوى و استفاده از پژوهش منتشر نشده ايشان درباره 
ثبت احوال مشهد، جستجو در آرشيو مطبوعات و اسناد و اطلاعات ارائه شده 

از سوى اداره ثبت احوال استان خراسان رضوى.

قانون ثبت احوال كه امروزه در تمام دنيا اجرا مى شود، يكى از 
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نشانه هاى مدنيت و تمدن جوامع است. درحقيقت قريب به خل
2قرن پيش يعنى  اوايل سده نوزدهم، نخستين سرشمارى هاى 
علمى در آمريكا و اروپا انجام شد. افزايش جمعيت و به تبع آن، 
بيشترشدن روابط افراد با يكديگر، يكى از دلايل مهم بروز اين 
ترقى بود. مسلما روى دادن وقايع چهارگانه ازدواج، طلاق، تولد 
و مرگ، وظايفى را برعهده افراد مى گذارد يا تكاليفى را از آنان 
سلب مى كند كه اجرا و عدم اجراى آن ها در درجه اول، نيازمند احراز 
هويت افراد است. از اين گذشته، بسيارى از قوانينى كه دادگاه ها صادر 
مى كنند، با توجه به ســن افراد درنظرگرفته مى شودكه تمامى اين 

مسائل، بر اهميت احراز هويت صحه مى گذارد.
در ايران، بعد از تشــكيل دولت مدرن و لزوم شناســايى اتباع ايرانى 
به منظور ايجاد ارتش منظم، اخذ ماليات و مواردى از اين دســت، در 
سال 1297 هجرى شمســى، اداره اى به نام «اداره سجل  احوال» در 
وزارت كشور تأسيس و چند ماه بعد نيز، توزيع شناسنامه هاى تك برگى 
در تهران آغاز شد و نخستين شناسنامه در سوم دى ماه،مشخصات 

دخترى به نام «فاطمه ايرانى» را در خود ثبت كرد.
پژوهش ها نشان مى دهد در ايران نيز، همانند بسيارى از كشورهاى 
در حال توسعه، ثبت وقايع چهارگانه تا سال ها با نواقص و نارسايى هايى 
نظير ديرثبتى، كم ثبتى و ثبتِ با تأخير همراه بوده است كه امروزه با 
وضع قوانين جديد و مجهز شدن به دستگاه هايى كه در راستاى تسهيل 
ثبت وقايع چهارگانه عمل مى كنند، اين مشكلات به حداقل رسيده 

است.
سوم دى ماه، روز ملى ثبت احوال، ما را به كاوش درباره تاريخچه تأسيس 
اداره ثبت احوال در خراسان واداشت. جست وجوهاى ما در مقالات، 
اسناد و كتاب هاى مركز پژوهش ها و اسناد آستان قدس رضوى حاكى از 
آن است كه تقريبا پژوهشى در اين زمينه انجام نگرفته است؛ مگر اندك 
تلاش هاى فردى برخى علاقه مندان كه چكيده آن در سطرهاى اين 
گزارش آمده و در ادامه نيز با كمك گرفتن از اطلاعات اسنادى اداره كل 

ثبت احوال خراسان رضوى كامل شده است.

 ثبت نام ها و یادها در جهان

به گفته امير محمدى، نويسنده كتاب « تاريخ سجل و ثبت احوال در 
ايران»، به دليل اهميت مذهب در جوامع مختلف، مردم از گذشته، وقايع 
مهم مذهبى را كه تأثير مستقيمى بر زندگى شان داشته است، ثبت 

مى كرده اند. به عنوان مثال مسيحيان تاريخ هايى چون غسل تعميد براى 
ولادت، مراسم ازدواج و آخرين اعتراف گناه را در دفاترى كه مخصوص 
كليساى هر منطقه بوده است، مى نوشته اند. همچنين چينى ها حدود 
4000سال پيش، اقدام به انجام سرشمارى كرده اند كه در كتاب تورات 
به اين موضوع اشاره شده است. در اروپا نيز سرشمارى هاى عمومى كه 

به فرمان سزار اگوست در سال تولد مسيح انجام گرفته، معروف است.
اين روال به همين منوال ادامه دارد تا اينكــه در اواخر قرن هجدهم 
و اوايل قرن نوزدهم، با ظهور مكاتب انســان گرايى و محور قراردادن 
انسان در بطن حوادث، لزوم ايجاد سازمان و تشكيلاتى كه وقايع مهم 
زندگى افراد را ثبت كند، احساس شد. پيشرفت صنعت، افزايش سريع 
جمعيت به دليل كم شدن مرگ ومير، ايجاد شهرهاى بزرگ، هجوم 
روستاييان به شهرها و به وجود آمدن مناطق كارگرى، از ديگر دلايلى 
بود كه دانشمندان علوم اقتصاد و جغرافيا را به فكر سرشمارى انداخت. 
از اين رو نخستين سرشمارى علمى در سال 1748 ميلادى در سوئد و 
پس از آن سال1760 در آمريكا و سال 1801 نيز در انگليس و فرانسه 
انجام گرفت و به تدريج در اروپا و ساير ممالك، دفاتر اختصاصى نفوس 

و ثبت احوال شخصى راه اندازى شد.

 ایرانِ پیش از سجل احوال

اما پيش از ثبت نام ها در ورق هويت يا ســجل، افراد معمولا با القاب 
خود از يكديگر تميز داده مى شده اند. نويسنده كتاب « مشهد از نگاه 
سياحان» درباره نام ها و القاب رايج در ايرانِ قديم مى نويسد: « ايرانيان 
در گذشــته صاحب فاميل نبودند و از القاب سياسى يا مذهبى براى 
شناسايى و تشخيص يكديگر استفاده مى كردند. البته يكى ديگر از 
دلايل استفاده از القاب، دادن ارزش و پايگاه اجتماعى، شغلى، مذهبى 
و سياسى به افراد بوده است.» به عنوان مثال در ايران پيش از اسلام، 
بسيارى از افراد مشهور و شخصيت هاى نامدار، لقب داشته اند؛ القابى 
نظير «عادل» (انوشيروان عادل)، «درازدست» (اردشير درازدست)، 
از جمله آن هاســت. در دوره ساســانيان نيز القابى نظير «موبدان»، 
«موبد»، «سپهبد»، «بارسالار»، «پرده دار» و مانند آن ها رواج پيدا كرد.
القاب و عناوين، در ايرانِ بعد از اسلام را نيز مى توان به 2دوره تقسيم 
كرد. در دوره اول كه از قرن اول تا چهارم هجرى ادامه دارد، القاب تنها به 
پادشاهان و پيامبران و گروهى از مردان برجسته داده مى شد اما در دوره 
دوم كه از قرن چهارم تا چهاردهم هجرى طول كشيده، هويت فردى 
تابع عناوين متعددى شامل پيش نام، نام ، كنيه، نسبت جغرافيايى، 

عنوان ادارى و رسمى، عنوان شغلى و حرفه اى و ويژگى هاى شخصيتى 
و جسمى بوده است.

سفرنامه هاى سياحان نشان مى دهد كه اعطاى القاب مذهبى در زمان 
صفوى هم رونق زيادى داشته، آن چنان كه جنبه عمومى پيدا كرده 
است. به عنوان مثال دادن ِ لقب «مشهدى» يا «مشدى» به فردى كه 
به مشهد مى رفته، يا «حاجى» براى كسى كه به حج رفته باشد، بسيار 
متداول بوده است. لقب «خان» از ديگر القاب ايرانى هاست كه به عقيده 

پژوهشگران بعد از تسلط مغولان رواج پيدا كرده است.
در تاريخ معاصر ايران، به ويژه عصر قاجار، القاب و عناوين متعددى وجود 
دارد كه با هدف بهره مندى صاحبان آن ها از امتيازات مادى يا مشاغل 
دولتى، با نظر مساعد شــاه به افراد داده مى شود. برخى از اين القاب، 
مركب هستند؛ مانند «معين نظام»، «معين لشكر»، «ناظم الاسلام»، 
«نظام العلما»، «شمس الشعرا». «ميرزا»، «خان»، «آقا» و «خانم» هم 
كه هريك معناى خاص خود را داشتند، از القاب غيرمركب هستند. 
مثلا قرارگرفتن «ميرزا» قبل از اسم به معناى باسوادبودن و اهل قلم 

بودن صاحب آن بود.

 پیدایش ثبت احوال در ایران

تا پيش از ســال1295ه.ش باتوجه بــه اعتقادات مذهبــى مردم و 
ســنت هاى رايج در كشــور، وقايع حياتى مثل تولد و مرگ، پشت 
جلد قرآن نوشــته مى شــد. تاريخ فوت نيز جايش روى سنگ قبر 
بود. در اين ميان عقدنامه ها تنها ســندهايى بودند كه روى پوست يا 
كاغذهاى زينت داده شده به گل و مرغ و تذهيب با مركب نوشته و ثبت 
مى شدند. علاوه براين افراد شــاخص ازجمله دولتمردان، روحانيون، 
تجار و شاهزادگان براى تأييد و تثبيت هويت واقعى خود، از ضرب مُهر 
اختصاصى به جاى شناسنامه استفاده مى كردند و هيچ نوشته اى بدون 

روزى روزگارى سجل 
مروری بر تاریخ شکل گیری شناسنامه و ثبت هویت افراد در شهرمان
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در مشهدسال ۱۳۰۷ چند تعصب بر سر نام فامیلی
روزنامه آزادى به تاريخ 22 بهمن ماه 1306 مطلبى با نام «سجل نفر شناسنامه داشتند؟

احوال خراســان» خطاب به وزارت خارجه منتشر كرده است كه 
اطلاعاتى خواندنى درباره فراز و فرود شــكل گيرى اداره ســجل  
احوال خراســان در آن آورده شده اســت. به موجب اين مطلب، 
بعد از تصويب قانون تأســيس اداره سجل احوال در شهرستان ها، 
راه اندازى اين اداره در خراســان، به تعويق مى افتاده است تا اينكه 
والى خراســان، شــاهزاده حاج مرتضى ميرزا را عهده دار اين كار 
مى كند. او كه هيچ اعتبار مالى اى براى راه اندازى اين اداره در اختيار 
نداشته است، با خون جگر و سياست هايى كه به كار مى گيرد، آن 
را سرپا مى كند. اهالى مشهد كه مطابق صبغه خود، تمدن را موافق 

مذهب نمى دانستند، از تن دادن به تمدنِ احراز هويت نيز خوددارى 
مى كرده اند. اما از آنجا كه شاهزاده مرتضى ميرزا از اعتبار و وجهه 
خوبى در بين مردم خراسان برخوردار بوده است، پاى اهالى مشهد 
را به اين اداره مى كشاند. شوق و جديت مردم در تعيين نام فاميل و 
گرفتن ورقه هويت به اندازه اى بوده است كه هياهوى جمعيت، همه 
نيروهاى اداره را تا يكى دو ماه به كار  مى گيرد؛ آن هم در شرايطى كه 
وضعيت حقوقى اين نيروها هنوز مشخص نبوده است. بعد از اينكه 
كار در مجراى صحيح قرارمى گيرد و اين اداره، صاحب چند شعبه 
مى شود، شاهزاده مرتضى ميرزا را از رياست سجل احوال معزول 
و فردى تهرانى را براى اين كار مى گمارند. روزنامه آزادى با انتشار 

اين مطلب، به تصميم وزارتخانه داخلى، مبنى بر عزل شــاهزاده 
مرتضى ميرزا اعتراض مى كنــد و در ادامه مى گويد ما هيچ دليلى 
براى اين تصميم پيدا نمى كنيم مگر اينكه بگوييم: خراسانى حق 
حيات ندارد. و اما شــاهزاده حاج مرتضى ميرزا كه بود؟ او مردى از 
اهالى روســتاى ازغندِ تربت حيدريه بود كه با تخلص «شكسته»، 
به شاعرى و روزنامه نگارى مشــغول بود. پدرش حاج محمد ميرزا 
از حكام خراسان و از شاهزاده هاى بانفوذ قاجار بود. او چند مرتبه، 
شهردار مشهد شد. افزون بر اين مؤسس روزنامه  خورشيد در مشهد 
بود و در سال 1305 نيز، اداره ثبت احوال خراسان را تأسيس   و دو 
سال بعد نيز اداره آمار را در خراسان راه اندازى كرد. به نقل از گلشن 
آزادى تأسيس مدارس دخترانه در مشهد نيز به همت حاج مرتضى 

ميرزا صورت گرفته است.

ثبت احوال مشهد برای همیشه به شاهزاده مرتضی میرزا بدهکار است

روند شکل گیری ثبت احوال در ایران

صدور شناسنامه های یک برگی 
صادره دایره نظمیه تهران

۱۲۹۷-۱۳۰۰

صدور شناسنامه های دفترچه ای 
چهاربرگی شیر و خورشیدی

۱۳۲۸-۱۳۶۳

صدور شناسنامه های دفترچه ای 
چهاربرگی با کارت الحاقی ضرب مهر و 

نشان جمهوری اسلامی

۱۳۶۳-۱۳۸۹

صدور شناسنامه های یک برگی 
صادره اداره سجل احوال و بلدیه تهران

۱۳۰۰-۱۳۰۷

صدور شناسنامه های یک برگی بعد از 
انقلاب با نشان جمهوری اسلامی

۱۳۵۹-۱۳۶۳

صدور شناسنامه های مکانیزه و 
رایانه ای

۱۳۸۹ به بعد

صدور شناسنامه دفترچه ای شش برگی 
مطول با تفکیک جنسیت

۱۳۰۷-۱۳۲۸

نسل شناسی دوره های تاریخی شناسنامه

اداره احصائیه و سجل 
احوال مملکتی

ثبت احوال کشوراداره کل ثبت احوالاداره کل آمار و ثبت احوال

نام های سازمان ثبت احوال از بدو تأسیس تاکنون

نخستین شناسنامه مشهد
۱۲مرداد۱۳۰۶ به نام «غلامرضا رضایف» صادر شده  که متولد۱۲۷۲/۷/۱   است

نخستین کارت ملی صادرشده در مشهد

به نام «فاطمه رحیمی» در سال۱۳۸۶صادر شده است

قدیمی ترین سند در ثبت احوال مشهد

شناسنامه آقای رضایف

نخستین رئیس ثبت احوال مشهد

میرزا احمدخان پشنگ

نخستین شناسنامه ها به همت او صادر شده است

محمدعلی بنی آدم

فراوان ترین نام خانوادگی در مشهد

حسینی و موسوی

نام های عجیب ثبت شده در ثبت احوال مشهد

قوری، بیچاره، کنیز، گرگ

شناسنامه های صادر شده در ثبت احوال مشهد

۳میلیون و ۱۰۰هزار سند

نخستین شناسنامه ای که مهر فوتی خورده
در سال۱۳۰۶ و به نام «کربلایی محمد عاقلی مقدم» ثبت شده است

نخستین شناسنامه صادر شده بعد از انقلاب
به نام «زهرا شکری دوغ آبادی» در تاریخ ۱۳۵۷/۱۲/۶ صادر شده است

ورقه هویت، نخستین شناسنامه  کشور به شمار می رود. در نمونه ای از این ورقه ها که شهریور ۱۳۰۷ برای بانوی 
متولد سال ۱۲۶۸ شمسی تنظیم شده است، علاوه بر نام و نام خانوادگی صاحب ورقه، نام پدر و مادرش و 
نشانی محل سکونت و مکان تولدش نیز به چشم می خورد. از آنجا که در زمان تنظیم این ورقه هویت، والدین 
این شخص در قید حیات نبوده اند، نام آن ها با پیشوند «مرحوم» و «مرحومه» ذکر شده است.

حکم انتصاب میرزا احمد خان پشنگ به عنوان نخستین رئیس سجل احوال مشهد-۱۳۰۵ گزارش خودداری رعایای آستان قدس در گرفتن اوراق هویت-۱۳۰۷

نمونه یک شناسنامه قدیمی


